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چکیده 
مکتـب أهـل   ث ، در میرا8حریز بن عبداالله أزدي کوفی سیستانی، از صحابیان امام باقر و صادق

و » متهـذیب الأحکـا  «، »مـن لایحضـره الفقیـه   «، »الکـافی «در نقـولات وي  د. مبیت نقشـی گسـترده دار  
. نجاشـی کنیـه وي را   رسـد یم ـحـدیث  1800مرز به راقم این سطور، طبق بررسی آماري »الإستبصار«
» یونس«أزد یمن است و به نقل از لیاصظهور دارد که او از اعراب و کلامشقلمداد کرده » أبومحمد«

بـه  » حریـز «ه یک و یا دو مورد منحصر دانسته و بعلاوه تصریح کرده ب7روایت وي را از امام صادق
. او گسسترا از اشرابطه7واقع گشت و امام7دلیل قیام مسلحانه، مطرود و محجوب امام صادق

رمـی  «و » مذموم ذماً ما«، »مذموم فی الرّوایۀ«ت رویکرد نجاشی سبب شد که برخی منابع متأخّر، تعبیرا
به کار ببرند.» حریز«ربارةداست، ح حاوي جررا که» بالذم

به » ابوعبداالله«که طوسی آن را تنقیح و بازنویسی کرده، کنیه وي رجال کشیّدر این مقاله به استناد 
و دانسـته » عجمـی الأصـل  «و » الحاقی«و » ولایی«شمار آمده و نیز اشاره شده که طوسی، وي را عرب 

در کتب اربعـه، نـه دو حـدیث بلکـه بیشـتر از      7نقل از امام صادق به » حریز«ت افزون اینکه مأثورا
. واکـاوي و پـژوهش   ابدییمبا توجه به منابع دیگر، آن آمار افزایش چشمگیري ت؛ و اسث دیح» 230«

ود، شمشیر از نیام برنکشیده، بلکه حکم شـرعی اولـی را بیـان    خ» زحری«در منابع، حاوي این است که 
نیست و براي اتقّا و حفظ جان و مـال  مستلزم جرح و تضعیف وي،7ام صادقکرده و بعلاوه طرد ام

به شمار دیگر، وي را از ثقات فقهاء شیعهوي و دیگران انجام پذیرفته و از طرفی شیخ طوسی و برخی
. اندآورده

، تضارب آراء.لیو تعدحریز بن عبداالله سجستانی، نجاشی، طوسی، جرح :هاواژهکلید 

. :21/10/1390؛ تاریخ تصویب: 30/3/1390تاریخ وصول.
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مقدمه
، در دیآیمعبداالله حریز بن عبداالله سجستانی که از عالمان و فقهاء مکتب شیعه به شمار أبو

بـوده و بـه اسـتناد    8است. وي از صـحابیان امـام بـاقر و صـادق    ستهیزیمقرن دوم هجري 
نیز به نقـل پرداختـه   السلامهیعلاز امام کاظم -که احتمال تصحیف در آن وجود دارد -روایتی 
). اکثر رجالیان از جمله شـیخ طوسـی وي را ثقـه و فقیهـی     3557، ح 153/ 3،هیوبابابناست (

محل سکونت اولیه وي کوفه بوده و به دلیل تردد فراوان به سیسـتان بـراي  دانندیمالشأنمیعظ
سـکونت در همـان جـا، عـلاوه بـر أزدي و      ت تجارت روغن و یا به عقیده شیخ طوسی از جه

ت،     ، شهور شده اسـت. وي در سیسـتان  نیز م» سیستانی«کوفی، به  بـا داشـتن فقاهـت و مرجعیـ
بـه دسـت گـروه خـوارج همـان      و در آنجا بودند، بر عهده داشت ه رهبري شیعیان اندکی را ک

 ـبابوابـن ؛719ش کشـّی،  ؛ 41،(برقـی منطقه کشـته شـد    ؛ 2416، ش رجـال ، طوسـی ؛3/ 1، هی
لامـه  ؛ ع375ش نجاشـی، ؛393ش ، 71ابـن داوود، ؛249، ش فهرست کتب الشیعۀ و اصـولهم 

).4، ش 134، لاصۀ الأقوالخ؛235، ش 165،إیضاح الإشتباهحلّی، 
ه حـاوي ضـعف و إتقـان    ک ـ» لقی ـ«گزارش کرده و با تعبیـر  » ابو محمد«نجاشی کنیه او را 

» یـونس بـن عبـدالرحّمن   «و به نقل از ه معرفی کرد7او را راوي از امام صادق، نداشتن است
و نه تنها وي را توثیـق نکـرده، بلکـه    ه منحصر کردد آن امام، به یک و یا دو مورروایاتش را از 

واقع شـد. در ایـن مقالـه    7ه سبب قیام مسلحانه، مطرود امام صادقب» زحری«تصریح کرده که 
و مواضع محقّقانـه و سـتایش آمیـز    اندشدهد نقو رویکردهاي مذکور با تکیه بر أسناد، واکاوي 

.اندشدهتأیید طوسی در برابر وي، 

جایگاه حریز در میراث روایی شیعه-1
امـام  و به نقل پرداختـه و بعـلاوه از شـاگردان آن د   هماالسلامیعلحریز از امام باقر و صادق 

،»الکـافی «ر نیز به فراوانی، حدیث نقل کـرده اسـت. روایـات وي د   :والامقام و امام سجاد 
و سایر منابع بنیادین حدیث، بـه فـزون   » الإستبصار«و » تهذیب الأحکام«،»ن لایحضره الفقیهم«

اخباري که وي در سند آن قرار گرفته، با پژوهش رایانه اي، تنها در کتب أربعـه و  ت.منقول اس
ابأبـو فقیهـان در  و حـال، در گذشـته حـدیث اسـت.  » 3783«با ویژگی تکرارهوسائل الشیع

ان مکتب امامت در عمـل بـه محتـواي آن نیـز     ، با إستناد به آنها فتوي داده و پیروفقهیمختلف
وي که فقیهی نامبردار بوده است دفعاتی چند با علماي مکتب خلافت از جملـه  .اندبودهپایبند 
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به بحث پرداخته است. پاسخهاي وي به ابوحنیفه در ارتباط با طلاق، عبد مکاتـب و  » ابوحنیفه«

مفیـد،  ؛718، ش شـّی ک(تاس ـتسـنّ حیوانات دریایی، به خوبی حاوي احاطه وي به کتاب و
206.(

را، ش نخستین منبع معتبر کتاب خوی» من لایحضره الفقیه«در مقدمه ).ه. ق381ق (م صدو
» حریز«تصریح کرده که به کتب و روایات » المشیخه«) و در 1/3برشمرده است (» حریز«کتاب 

425/ 4،د (همانهستنح حیکه همه بدون استثناء، طبق معیارهاي علم رجال صداردق طریج پن
).2645، ش 234/ 5،عجم رجال الحدیثم، ؛ خوییالمشیخۀ، 443و 

الکتـب «دو بار از وي یاد کرده است: نخست تحت عنوان ).ه. ق438(م ابن ندیم بغدادي
) و سپس در موضع دیگر با تعبیر 275(کندیمبه کتاب وي اشاره » الفقهالأصول وفیالمصنّفۀ

، الصـلاة ، لزکاةا«را با عنوان: مورد از نگاشته هاي وير چها، »الکتبمنو لهااللهبدبن عجریر«
).277گزارش کرده است (» و النوادرالصیام

هم نگاشته هاي وي را همان کتب چهارگانه گزارش شده ابـن  ).ه. ق460(م شیخ طوسی
. وي تأکیـد  1آورده استاصول و کتب معتمده به شمار و ندیم برشمرده و بعلاوه همگی را جز

 ـاز سه طریـق بـه مـا رسـیده اسـت.      » حریز«اتیو رواکتبکه جمیعکندیم خـویی و  االلهۀآی
که طرق صـدوق  اندکردهتصریح » صحیحإلیه،الشیخکطریقالصدوققیو طر«دیگران با تعبیر 

؛249، ش هرست کتـب الشـیعۀ و أصـولهم   ف، طوسید (هستنح به حریز همگی صحیو طوسی
).2645، ش 234/ 5یی، معجم رجال الحدیث،خو

که »زنما«: دو کتاب در باره کندیماشاره » حریز«به سه کتاب روایی ).ق. ه450(م نجاشی
 ـ«یکی مفصل و دیگري مختصر است، و کتاب  د وي طـرق دوگانـه ذیـل را بـراي خـو     ». وادرن
عثمـان،  بـن از طریق محمدبه شیوه قرائت» مازن«برشمرده است : کتاب مفصل وي را در باره 

بـن عمیـر، حمـاد  أبـی ابن،نهیکبنأحمدبنااللهموسوي، عبیدااللهعبیدبنمحمدبنجعفر
بـن محمـد ،االله غصـائري عبیدبنوي را از طریق حسین» نوادر«عیسى دریافت کرده و کتاب 

لقـی کـرده   حمـاد ت مهزیار اهـوازي، بنعلیأنصاري،یحیىبنعلیبنتمام، محمدبنفضل
).375، ش است (نجاشی

و بـه نقـل روایـات    زدپردایم7که در آن صاحب أصل بی واسطه و یا با واسطه به نقل از امام معصومگرددیم.  أصول به کتابهاي اطلاق 1
ي فقه الحدیثی مانند نقض و إبرام، جمع بین دو خبر متعارض و یا حکم به صحت و شاذّ بودن خبر، در آن نگاشته به هاتیفعالبسنده کرده و 

ض و إبـرام در  و یا اگر هم حدیثی است، به کاوش و نق ـاندشدهیا علی الأصول در زمینه غیر حدیث تألیف » مصنفّات«. اما خوردینمچشم 
).65/ 1احادیث پرداخته شده است(شوشتري،



3/87شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی68
و نجاشی بـه  اندبرشمرده،حریزرا از مصنّفات» الصیام«و » الزکاة«ابن ندیم و طوسی کتاب 

نگاشته هاي حریـز بـه   د را در عدا» الزکاة«آن دو اشاره اي نکرده است. شاید راز اینکه نجاشی 
:سـد ینویم. نجاشی کندیموب محس،آن را از کتب حماد بن عیسیه شمار نیاورده، این باشد ک

). در طرق صدوق، 370، ش (نجاشی. است» حریز«اغلب روایات کتاب زکات حماد به نقل از 
» حماد بـن عیسـی  «ده طریق است، در حلقه نهاییهم رفتهکه روي ز طوسی و نجاشی به حری

.  1قرار دارد
تکـوین بیـنش و عقیـده    و تـأثیر اسـاتید در   ت با توجه به انفکـاك ناپـذیري تعلـّم از تربی ـ   

با مرور برخی از اساتید حریز، تا حدودي به شخصـیت والاي او، روزنـه اي   توانیمشاگردان، 
از ثقـات و صـحابیان نـامبردار امـام سـجاد، بـاقر و       ، گشود. اکثر قریب بـه اتفـاق مشـایخ وي   

ش کشـّی،  (ب: أبان بن تغلمیکنیمایجاز به نام برخی در ذیل اشاره هستند. ما براي:صادق
خنـیس بـن ىمعلّ)، 1/222/2(کلینی،یساربنفضیل)،2/442/5(کلینی،ارعمبنإسحاق، )88

3/472،یحـر عـامل  (نعـیم بـن إبـراهیم )، 5/330/1(کلینی،صبیحبنولید)،2/223/8،(کلینی
)، بریــد بــن معاویــه عجلــی 4/25/1کلینــی،(یجعفــالخــالقعبــدبــنإســماعیل)، 4209/

حمزة)، 5/279/4کلینی،ن ()، حمران بن أعی5/274/2(کلینی،أعینبنبکیر،)1/40/2(کلینی،
)، 3/280/8کلینـی، ام (شـح زید)، 1/40/2کلینی،(نزاررة بن أعی)، 6/63/4لینی،(کحمرانبن
ـبابوابن(خالدبنسلیمان)، 4/13/1، (کلینیصیرفیدیرس  بـن حمنعبـدالرّ )،3/136/3505،هی

ر )، عبـداالله بـن بکی ـ  3/48/4کلینـی، ر ()، عبداالله بـن أبـی یعفـو   3/170/2،ینیکل(االلهدعبأبی
یقطین بنعلی)،4/294/18کلینی،أعین (بنعبدالملک)، 1/43/122،هذیب الأحکامت، طوسی(
4/16،همـان طوسـی، أذینـه ( بـن عمـر )، 5/282/3کلینـی، ()، عمار ساباطی3/518/8کلینی،(
عبـد بـن عیسـى )، 3/523/8(کلینی،یزیدبنمر، ع)4/147/408همان،حنظله (بنعمر)، 40/

إسـحاق بنمحمد)، 1/40/2(کلینی،مسلمبنمحمد)، 2/274/1089مان،، هطوسی(یقماالله
 ـبابوابـن (مـرازم )، 269ش کشـّی،  ()، محمد حلبی3/473/4654،هیبابوابن( )، 1/333/979، هی

بـن یزیـد )، 3/7/2کلینـی، ر ()، أبوبصـی 9/199/795،هذیب الأحکامت، وسیر (طمعاویه بن عما
).2/517/1کلینی،(یقمیعقوب)، 4/73/202مان،، ه(طوسیفرقد

عده اي بسیاري از محدثان مکتب تشیع که بسیاري از آنـان از اصـحاب اجمـاع و مشـایخ     

دوق و جزو ، صشده که عرب اصیل است؛ ثقهو گفته» هنهج«ه ، جزو موالی قبیله. ق)209(م عیسیبنحمادمحمد: أبوسدینویم. نجاشی 1
؛ اغلب روایات کتاب زکات وي، به نقل »ن الرّجالعو یسیرحریزعنأکثرهالزکاةکتابهل«ت. اس:و جوادصحابیان امام صادق، کاظم، رضا 

).370، ش نجاشیت (اس» حریز«از 
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ذ و نقـل أجـلاء و سـتارگا    انـد کـرده تحمـل حـدیث   ثقات هستند، از وي ن درخشـان و  . تلمـ

و »هثق ـ«است و هرگـز اینـان از فـرد غیـر     »زحری«اعتمادشان بر وي، به روشنی حاوي جلالت 
سـعید بنحسین)، 4/548/2کلینی،ل (بن فضاّعلیبنحسنبه نقل نخواهند پرداخت:» فقیه«

7/159کلینـی، (يجـوهر قاسـم بـن محمد)،2/255/1012،هذیب الأحکامت، طوسی(أهوازي
جمیـل  )،7/324/1334،مـان ، هوسی(طنوحبنأیوب)،3/480/2(کلینی،عثمانبنانأب)، 1/

5/469کلینـی، الفـراء ( سـلیم )، 1/40/2لینـی،  (کیعیسبنادحم)، 5/253/3کلینی،ج (بن درا
بـن صـفوان )، 7/108/462مـان، ، ه(طوسـی شعیب)، 4/455/6(کلینی،محمدبنسلیمان)،5/

بـن بداالله ، ع)1/292/854مان،، هطوسینجران (أبیبنعبدالرحمن ، )4/310/2(کلینی،یحیى
7/190کلینـی، ر (بداالله بـن بکی ـ ، ع)2/223/8(کلینی،یحیىبنااللهبد، ع)3/48/4کلینی،مغیره (

)، 2/220/19(کلینـی، مسکانبنااللهبد، ع)3/157/336مان،، هطوسیمحمد (بنااللهعبد،)4/
5/449(کلینـی، اسباط]رباط [بنحسنبنعلی)، 4/242/710مان،ه، (طوسیعیسىبنعثمان

حمزةأبیبنمحمد)،6/483/4(کلینی،أیوببنفضالۀ)، 7/436/8(کلینی،حمادبنعلی)، 6/
بـن محمـد )، 1/388/8(کلینـی، عمیـر أبـی بنحمد، م)8/11/37،هذیب الأحکامت(طوسی،

عیسـى  بـن )، محمـد 1/149/1(کلینـی، هعماربنمحمد)، 7/315/1305،مان، ه(طوسیسنان
)، 1/139/389مـان، ، ه(طوسیشعیببنیعقوب)، 2/664/6(کلینی،منصور)، 243، ش (کشّی

) 1/58/19(کلینـی، 1الـرحمن عبـد بـن یـونس )،1/371/1132مان،، ه(طوسیشعیببننوح
برخی از شاگردان وي هستند.

نام و کنیه حریز بن عبداالله-2
تهذیب الأحکـام ، من لایحضره الفقیه، الکافی-ي بدون استثناء در جوامع اولیه حدیثینام و

و رجـال الطوسـی  ، رجـال النجاشـی  ، رجال الکشـّی -و چهار کتاب اصلی رجال-الإستبصارو 
برقـی و  رجـال نگاشـته شـده اسـت؛ امـا در     » حریز بن عبداالله سجستانی«،–فهرست الطوسی

یـاد شـده کـه در آن احتمـال تصـحیف وجـود دارد       » جریر«عنوان ابن ندیم از وي به فهرست
» جریر«به » حریز«که در برخی منابع کندیمتصریح ز ). شهید ثانی نی277؛ ابن ندیم،41(برقی، 

که برخی از کندیمتأکید » مختلف و مؤتلف«وي همچنین در مبحث .)109تبدیل شده است (

فقه کثیري آموخته بود و بسیار از وي نقـل مـی کـرد    ز حریز ؛ یونس بن عبدالرحمن ا»کثیراًفقهاًعنهیذکریونسکانو«. کشّی می نویسد: 1
).719، 616، ش(کشّی
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اشـاره  » جریـر «و » حریـز «هستند و براي نمونه به ت واسامی در کتابت همسان و در تلفظّ متفا

است، و حریـز بـن عبـداالله    9: حریز بن عبداالله بجلی جزو صحابیان پیامبرسدینویمو کندیم
و نام خودشان » مشترك«نام پدرشان ؛دیآیمبه شمار 7سیستانی در عداد صحابیان امام صادق

). 376(همان،کندیمرا از یک دیگر متمایز است و طبقه و راوي و مروي عنه، آن دو » مؤتلف«
)، کنیــه وي را 375(ش » محمــدأبــوالسجســتانیااللهعبــدبــنریــزح«بــا تعبیــر نجاشــی

عبـد أبا«یا: یوماًلحریزقلتقال:، یونسنع«قلمداد کرده است، اما در ضمن خبر » أبومحمد«
ذکر شـده  » بوعبداهللا«، کنیه وي»...الصلاةوضوءفیرأسکشعرعلىتمسحأنیجزیککم»االله

ابـو  «: اینکه نجاشـی کنیـه وي را   سدینویم). شوشتري رجالی محقق نیز 719، ش است (کشّی
» حریـز «شـاگرد  » یونس بن عبدالرحّمن«چرا که ؛نیستح است، ظاهراً صحیذکر کرده» محمد

/ 3،يشوشـتر اسـت ( تعبیـر کـرده  » ابوعبداالله«است، از وي به ر که از نجاشی و دیگران آگاه ت
حاوي این امر است ،اشاره اي نکرده» حریز«). اینکه طوسی در رجال و فهرستش، به کنیه 164

که مهذِّب و باز نویس کننـده آن  -را که در رجال کشّی ثبت شده» ابوعبداالله«که وي، همان کنیه 
تأیید کرده است.-دیآیممتن به شمار 

وياصالتنژاد و -3
عـرب أصـیل و   » حریـز «کـه  کنندیمصریح ، ت»، کوفیعربی،لأزديا«با تعبیر برقی و کشّی 
). اما کلام ابن نـدیم بغـدادي، نجاشـی و علامـه     719، ش کشّی؛41(برقی،ریشه در یمن دارد

، در عـرب اصـیل   انـد فزودهینرا » عربی«و واژه اندنمودهتعبیر»الأزديلسجستانیا«ه حلّی که ب
، ؛ علاّمـه حلـّی  375، ش ؛ نجاشـی 275و نص در آن نیسـت (ابـن نـدیم،    بودن وي ظهور دارد 

)4، ش 134،لاصۀ الأقوالخ
موالی أزد و را جزوي»دللأزمولى«ر اما شیخ طوسی، ابن داود حلی و برخی دیگر با تعبی

، ش 399/ 1؛ زنجـانی، 113، ش 237؛ ابن داود حلـی، 2416ش جال، ، روسی(طاندکردهمعرفی 
بودن وي اسـت. بـراي رد دیـدگاه طوسـی، دلیـل و      ب حاوي عجم و غیر عر»لیمو). «2981

ارائه داد. به دنبال فتوحـات اسـلامی، اعـراب أزدي از طریـق بصـره و      توانینمقرینه محکمی 
، »نأزدیـا «شدند و بـه دنبـال سـیطره سیاسـی و نظـامی      وارد شهرهاي ایران بهکوفه به تدریج 

نظور برخوردار شـدن از منـافع و حقـوق برابـر و حفـظ منزلـت       بسیاري از خاندان ایرانی به م
هویت و شناسـنامه اي مجعـول بـراي خـود     » تعرّب«خویش، دستخوش عرب مآبی شدند و با 
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ساختند. عرب مآبی و پیوند فامیلی به گونه اي گسترده و رایـج شـد کـه کمتـر خـانواده اي از      

، طبـق یـک   اندبودهکه از خاندان اصیل ایرانی با اینن طاهریاه نمونرايد. بآسیب آن در امان مان
، بـه قبیلـه   رسـند یم ـبه رستم، پهلـوان اسـاطیري ایـران    ر و طبق روایت دیگر روایت به منوچه

یکی از چهره هاي برجسته قبیله عربـی  » طلحۀ بن عبد االله خزاعی«منسوبند. زمانی که »هزاعخ«
ند و حتّی پس از کسـب قـدرت گسـترده    خزاعه، حاکم سیستان بود، طاهریان از موالی آنها شد

اکم ؛ ح ـ428در شرق و غرب جهان اسلام، از کاربرد آن انتساب، خودداري نکردنـد (مقدسـی،  
).61مقدمه؛ اکبري،،16نیشابوري،

7روایت از امام صادق -4

روى: یـل ق«دو تعبیـر ذیـل را دارد:   7از امام صادق» حریز«نجاشی در ارتباط با روایت 
جملـه  ». حـدیثین إلـّا -السلامهیعل-االلهعبدأبیمنیسمعلم: یونسالق«و » االلهعبدأبیعن

است و سخن 7ر أساس، متضمن استوار نبودن نقل حریز از امام صادقد» لقی«اول با کاربرد 
). ابـن داود  375، ش نجاشـی ت (اس7از امام» حریز«ث دوم وي، حاوي نقل حداکثر دو حدی

به استناد گفته نجاشی تأکید » بالعددروایتهمضبطتجماعۀذکرفی«هم در فصلی تحت عنوان
مستند رویکـرد  .)4، ش212(نقل کرده است7که حریز تنها دو روایت از امام صادقکندیم

کندیمیونس نقل ازعیسىبنمحمده خبري است ک-گرچه خود اشاره نکرده است–نجاشی 
أوحـدیثاً إلـّا -السـلام هی ـعل-االلهعبـد أبیمنااللهدعببنحریزیسمعلم«که وي گفته است:

).716، ش یک و یا دو حدیث بیشتر نشنیده است (کشّی7:حریز از امام صادق» حدیثین

بررسی
در برابر تواندینمبی تردید سخن نجاشی که به یک خبر غیر منتهی به معصوم، تکیه کرده، 

ایستادگی کند:  ، کندیمدرایت و پژوهش که متضاد آن را اثبات 
نیـز پرداختـه اسـت    7به نقل از امـام بـاقر  7حریز افزون بر روایت از امام صادق-الف
/ 1،الإستبصـار ؛ 36،97/ 1هذیب الأحکـام، ، تطوسی؛89،3388/ 3،هیبابوابن؛217،4/ 3(کلینی، 

؛5317، 333، ش4مـان،  ؛ ه2658، 465، ش2مان، ؛ ه427،1118، ش1،یحر عامل؛ 142، 50
).  33721، 260ش ، 27،همان

از سوي7که حداکثر به نقل دو حدیث از امام صادق-شیخ طوسی به رغم نجاشی -ب
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حدیث که اکثراً صحیح السند هستند، با واسطه حریز از امام 74حداقل - حریز باور داشت

نقل کرده است. ما» تهذیب الأحکام«، تنها در شیهانگاشته، با صرف نظر از سایر 7صادق
تهذیب ، طوسی:میکنیمفحه و شماره حدیث آن کتاب به ترتیب اشاره ، صتنها به جلد

-1/302/879-1/262/762-1/133/369-1/133/369-1/129/355-1/108/283،الاحکام
1/302/879-1/327/955-1/348/1021 -1/370/1130 -1/374/1149-3/157/336-
3/300/914 -3/314/973-4/147/411-4/203/588-5/37/109-5/61/194-5/61/195
-5/66/212-5/118/385-5/123/400-5/123/402-5/123/403-5/243/822-5/291
/986/-5/294/996-5/297/1007-5/301/1025-5/306/1046-5/307/1049-5/307
/1050-5/312/1071-5/313/1080-5/316/1090-5/332/1143 -5/333/1147-
5/340/1177-5/341/1181-5/345/1197-5/346/1202-5/364/1268-5/365
/1270-5/365/1272-5/367/1278-5/375/1306 -5/380/1325-5/382/1334-
5/435/1512-5/446/1555-5/480/1704 -6/51/121-6/277/759-6/286/793-
6/293/812-6/329/910-6/393/1179-7/9/33/33-7/246/1070-8/12/39-8/182
/635-8/189/655-8/227/820-9/34/135-9/36/149-9/69/294-9/69/295-
9/275/994-9/347/1246-10/12/27-10/41/145-10/67/249-10/223/875-

10/293/1141.
یخ طوسـی بـر خـلاف    ، پیش از ش»من لایحضره الفقیه«و » الکافی«هم در ق کلینی و صدو

:اندکردهگزارش » حریز«را توسط 7حدیث امام صادقهادهگفته نجاشی، 
-3/153/7- 3/51/6-3/22/9-2/664/6-2/609/1- 2/220/19- 1/283/4،کلینی

3/160/1-3/298/1-3/458/4-3/45/4-3/458/4 -3/480/2-3/505/19-4/13/1 -
4/49/13-4/93/10-4/106/2-4/118/4-4/225/3-4/228/1-4/230/2-4/231/5-
4/240/5-4/281/2-4/300/3-4/304/7-4/307/2-4/326/2-4/330/7-4/339/3-
4/356/1-4/364/8-4/365/1-4/365/2–4/473/6-4/480/7-4/508/6-5/140/15-
5/156/1-5/299/1-5/469/5-5/489/2-6/210/3 -6/213/4-6/258/4-6/549/4-
،ش 1، جابن باویه. 7/178/4-7/206/9-7/286/1-7/286/1-7/403/5- 7/85/1-7/165/1

19452311،2342،2541،2595،2625،2639،،1583ش،2، ج1434،،146،1073،1340
،3ج،2649،2651،2678،2685،2693،2707،2720،2814،2821،2886،3085،3119،
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.4989،5086،5208،5679ش،4ج،3264،3531،4127،4138ش

د  7ام باقرحریز در برخی موارد، راوي از ام-ج با یک واسطه مانند فضیل بن یسار، محمـ
).276، 37، ش بن مسلم و...است (کشّی

د بـن   ز حریع در پاره اي مواض-د توسط یک نفر مانند أبان بن تغلب، محمد حلبی، محمـ
، ؛ ابن قولویه276، 88،243،269، ش پرداخته است (کشّی7مسلم و... به روایت از امام صادق

).3ح، 6باب
برخوردار است، به تمامت أمـري  7واسطه از إمام صادقباینکه وي از أخبار بی واسطه وا

طبیعی است و در بین راویان حدیث و در لا به لاي متون کهُن روایی، نمونه هاي فـراوان دارد.  
با »زحری«یافته است. إبن أبی عمیر ازتلامیذ ت واقعیبسیاري از محدثان تقریباًاین ویژگی براي

ر برخی اوقات بـا دو یـا   ) د1272ش بن داود، ه (اآمدر به شما7اینکه از صحابیان إمام صادق
کـه از  7از اصـحاب إمـام صـادق   » حماد بـن عیسـی  . «کندیمسه واسطه از آن حضرت نقل 

). 76،ویژگی برخوردار اسـت (عرفانیـان  ن نیز از ایگرددیمتلّقی »زحری«نامبردارترین شاگردان 
کـه  افتـد یم ـنیستند؛ به همین دلیل اتفاق ر بی تردید در نزد آنان دائم الحضو:صحابیان أئمه

نیست و در نتیجه آن ر دارد که در آن برهه، راوي حاضاي القاء کلام تشریعیدر جلسه7إمام
.کندیمضرورتاً با واسطه نقل روایات را وي

ه نقـل نمـود  » یونس«طه از اینکه نجاشی با واسکندیماالله خویی تصریح آیۀفقیه رجالی -ه
، نیستت نقل نموده، علی الأساس درس7حد اکثر دو روایت از امام صادقایو که حریز یک 

، (خـویی 1نقل نموده اسـت تیروا215حد اقل ،7ون با سند صحیح، حریز از امام صادقچ
.)5/233، عجم رجال الحدیثم

مـا بـه روایـات فـراوان     : «سـد ینویمشوشتري محقق رجالی نیز پس از نقل سخن یونس 
» من لا یحضره الفقیه«، »الکافی«و سپس چهارده خبر از » میاافتهدست ی7حریز از امام صادق

پرداختـه و سـپس اضـافه    7که حریز به نقل از امـام صـادق  شماردیمبر » تهذیب الأحکام«و 
برخـورد  م ه مورد هشاید پژوهشگر بر بیشتر از چهارد» : و لعل المتتبع یقف علی أکثر: «کندیم

کند. اما شوشتري که به بیشتر از آن موارد دست نیافته است در تلاشی بی حاصل، با تأکیـد بـر   
احتمال داده اسـت کـه در آن   » لعل«در فقاهت و دانش، و با کاربرد شش بار واژه » یونس«مقام 

-االلهعبـد أبـی عن، حریزعنیأتیکمامورداً) 215( تبلغکثیرةروایات، صحیحۀبطرقثبتبعدما، اتصدیقهیمکنلاالروایۀهذهولکن. 1
).5/233، عجم رجال الحدیثم، (خویی-السلامعلیه



3/87شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی74
شـاید  » حریـز «از د و تأخیر، اتفـاق افتـاده و اینکـه مقصـو    میو تقد، تحریف گانهچهاردهاخبار 

صـریح در نقـل   »مالسـلا هی ـعلقـال ابـو عبـداالله    «نباشد و یا اینکه » حریز بن عبداالله سجستانی«
).  164، /3مستقیم نیست (شوشتري،

عبدااللهبنزیحروالامقامی و وثاقت -5
نفر از راویان و مصنّفان مانند: أبان بن عمرأسدي، ابراهیم بـن صـالح و   577بارةنجاشی در

دربـارة ) و 13،16، 10، ش نجاشیت (را استعمال کرده اس» ثقۀ«اهیم بن رجاء، یک بار واژه ابر
مانند: حسین بن اشکیب، اسحاق بـن جنـدب و احمـد بـن     ن نفر از مؤلفان و محدثا36حدود 

، نجاشـی ت (دو بار از آن کلمه استفاده نموده اس ـ» ثقۀ ثقۀ«ب حمزه، براي تاکید وثاقت، با ترکی
نه تنها بـه تمجیـد و توثیـق نپرداختـه کـه بـا       » حریز«). اما وي در ارتباط با 224، 175، 88ش 

یف شـهر ممنکانو«عبارات  -االله عبـد أبـى حیـاة فـی بسجسـتان الخـوارج قتـال فـی السـ
در سیسـتان در جنـگ بـا    ه به دلیل اینک ـز حری-» :هعن2هو حجب1جفاهأنّهو روى-السلامهیعل

طرد و رانده شد و رابطه آن دو از هـم  7بر کشید، از سوي امام صادقخوارج شمشیر از نیام
).375، ش دستخوش جرح و مذمت وي قرار گرفته است (نجاشی-گسست

قیـام  «هم به اسـتناد سـخن نجاشـی تنهـا بـه      م مشهور به صاحب معالن یالدنیزحسن بن 
نقـل کـرده اسـت    7وي اشاره کرده و اینکه وي یک و یا دو حدیث از امام صـادق »همسلحان

).136، ش 175(
و روایتی اسـت کـه کشـّی در د   ،-به آن تصریح و اشاره اي نکرده ه گرچ-مستند نجاشی

خبـر آمـده  . در آن کندیمنقل حجاج،بنالرحّمناز عبدصفوانازعیسىبنموضع از محمد
را درخواسـت کـرد کـه    » حریـز «، اذن ورود 7چند بار از امام صـادق » باقفضل بق«است که 

برکشـید، او را بـا وارد نشـدن بـه     م چون وي شمشیر از نیاکندیمپذیرفته نشد و امام استدلال 
).615،717(کشّی،3منزل مجازات کردم

ذموم م ـ«تعبیـرات  توانیمآیا به استناد خبري واحد و سخن نجاشی که به آن مستند است، 

).128جفَا علیه: أعرض عنه و قطعه (مصطفی ابراهیم و دیگران،. جفَا الشیئَ: أبعده و طرحه. جفَا فلاناً و1
2 .بجیالشحهءبجحباًیججاباًوحهوحبجه: حبجترَه؛ و حهأَي: سنَعالدخولعنم .جابالح :مااسمِتُجبشیئینبینحالَماکلُّوبه،اح :

جاب1/298،ابن منظور(ح.(
للرجـل شئأي: فقال، لهیأذنفلمفعاوده، لهیأذنفلم-علیه السلام-االلهعبدأبیعلىالإذنلحریزالبقباقفضلالعباسسأل] أبون [. استأذ3
جردّحریزاً،أنّذلکفعلتانّیویحک: قال، صنعممابأعظمحریزاًو االلهعاقبتقد: فقال، ذنوبهقدرعلى: قال، قال؟ غلامهعقوبۀمنیبلغأن

).615،717السیف (کشّی، ش،
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به کار » حریز«است، در ارتباط با ح را که حاوي جر» رمی بالذم«و » مذموم ذماً ما«، »فی الروّایۀ

برد؟
: میپردازیمما در این بخش تحت دو عنوان به پاسخ دادن به رویکرد نجاشی 

واکاوي فقهی عملکرد حریز در سیستان.-2-5وثاقت حریز در منابع .-5-1
منابعر ز دوثاقت حری-5-1
خبر مذکور در هیچ منبعی جز رجال کشّی نیامده و از طرفی شیخ طوسی که خود آن را -1

، در رجال و فهرسـتش،  دیآیمتنقیح و پیرایش کرده و کتاب در عداد نگاشته هاي وي به شمار 
حریـز را توثیـق کـرده اسـت     » ثقـۀ «د به آن روایت و محتوایش اشاره اي نکرده؛ بلکه با کـاربر 

را پـس از  رجال کشـّی ). چون طوسی 249، ش 118، و أصولهمهرست کتب الشیعۀف، طوسی(
نتیجه گرفت لذا به آن حدیث اشاره نکرده؛ زیـرا  توانینمکرده، ح ، تنقیرجالو فهرستتألیف 

مـلازم  رجـال و فهرسـت  پیرایش متأخر کتاب کشّی با در دسترس نبـودن آن در زمـان تـألیف    
و یا علی الأساس محتـواي  کردهیمواحد را، داراي ضعف سند تلقّی نیست. طوسی یا آن خبر

است.دانستهینم» جرح«آن را حاوي 
است، به تمامـت سـخنان وي را ذکـر کـرده     ر علامه حلّی که در رجالش از نجاشی متأث-2
نقـل کنـد و   است که وثاقت وي را از شیخ طوسیوي را وادار کرده،»حریز«اما منزلت ؛است
در :»هفیقولٍمععیسىبنمحمدطریقهوفی«-1تباط با آن خبر واحد، سه ارزیابی دارد:در ار

عـدم ل«و -2قرار گرفته که در وثاقت وي تردیـد وجـود دارد.  » عیسىبنمحمد«طریق روایت
ما علم نداریم که با طرد و اعراض، علی الأصول تعـدیل و جـرح   :»ءللجفاالراويبتعدیلالعلم

 ـبالسـرّ العلـم لعـدم ، الجرحلایستلزمالحجبانّ«-3.ابدییمتحققّ  بـودن  الـورود ممنـوع :»هفی
لاصـۀ  خ، (علاّمه حلـی مستلزم جرح وي نیست؛ چون ما به سرّ و راز آن واقف نیستیم» حریز«

.)4، ش 134،الأقوال
طوسـی را  رجـال و فهرستنجاشی و رجالابن داود هم که سعی کرده رجالش نکات -3
داشته باشد، در سه موضع وي را مطرح کرده است : یک بار در بخش نخسـت و دو بـار   در بر 

طـرد وي از سـوي امـام    ه در قسمت دوم که ویژه ضعفاء و مجروحین است. در هر سه مورد ب
در میـراث تشـیع و از طرفـی توثیـق شـیخ      » حریـز «؛ اما جایگـاه والاي  کندیماشاره 7صادق

دستخوش تردید شود و در نهایـت بـه توثیـق وي    » االله اعلم«ر طوسی سبب شده که وي با تعبی
ح که اولاً خبر مذکور صحیکندیممعرفی کند. وي تصریح الشأنمیعظبپردازد و او را از فقهاي 
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نیسـت چـون ممکـن اسـت کـه      » جـرح «نیست و بر فرض صحت، روایت به صراحت حاوي 

؛ 113، ش 237؛ همـان، 393ش ،71مقصود دیگري غیر از جرح داشته باشد (ابـن داود، 7امام
).15، ش 297مان،ه

و روي برگردانیـدن امـام   حریـز که طرد کـردن اندکردهرجال شناسان تصریح ازیبرخ-4
شمشیر کشیدن بـدون اذن  -1با وثاقت و بلکه عدالت وي نیز منافات ندارد:، وياز 7صادق 
پـس از ظهـور نارضـایتی    است و بـی تردیـد   بخشودنیگرچه گناه است، اما با توبه 7از امام

، وي از رفتار خویش توبه نموده و اعراض هم براي تأدیب وي شکل گرفته اسـت تـا   7امام
، امري همیشگی بوده باشـد ،7اگر طرد امام-2در آینده آن گونه رفتاري از وي صادر نشود.

-3بـا اینکـه فقـط در همـین یـک روایـت آمـده اسـت.        شـد یم ـین موضوع شایع و مشهور ا
پس از راندن وي، مجدداً اجازه ورود دادند و تأیید کننده دیدگاه مـا، روایـات فراوانـی    7امام

طـرد وي،  ز نقل نموده و احتمال اینکه همه این روایـات پـیش ا  7است که وي از امام صادق
).5264، ش 5/230، معجم رجال الحدیثخویی، (1عید است، بنقل شده باشند

عیسى را در عمل کردن بـه روایـات   بنحمادشاگرد خویش7در موردي امام صادق-5
 ـبابوابـن (کنـد یم ـتشـویق و تأییـد   » حریز«کتاب  ، ش 162/ 3وشـتري، ؛ ش915، ح 300/ 1، هی
1813(
ر  وکلینیمشایخازو8عسکريوهاديمعاصران امامازقمیابراهیمبنعلی-6 مفسـ

وذاکـرون ونحـن «نگاشـتن  تفسیري کـه بـه وي منسـوب اسـت، بـا     ه مقدمثقه، دروالامقام و
ولایـتهم أوجـب وطـاعتهم االلهفرضذینالّعنثقاتناومشایخناةرواوالیناینتهىبمامخبرون
اسـت کـه بـا توجـه بـه قیـد       دادهکتاب شهادتآنراویانی ازوثاقتبه،»بهماالّعملولایقبل

روایت به معصوم منتهـی  »همطاعتااللهفرضذینالّعن«ت با توجه به عبارشیعه باشد و» ثقاتنا«
.)4/ 1،می(قگرفته استقرارويتفسیرروایات أسناددر»حریز بن عبداالله«سوي ازشود. 
است، از سوي همه رجالیان بـه عنـوان   إبن قولویه که از مشایخ مفید و از تلامیذ کلینی-7

ابـن قولویـه   :سدینویممکتب امامت در حدیث و فقه معرفی شده است. نجاشی أجلاّءیکی از 

فإن، أیضاعدالتهتنافیلابلظاهرهوکماحریزوثاقۀتنافیلاأنهاإلاعیسىبنمحمدوثاقۀهرالظالأنصحیحۀکانتو إنالروایۀو هذه. 1
نـدم حریـزاً أنّفیشکولا، بالتوبۀللزوالقابلأنهإلاالصحیحۀمنیظهرکماذنباًکانوإن، -السلامعلیه-م الإماإذندونمنالسیفتجریده

لـو الحجـب فإن، بعدفیماذلکمثلمنهیصدرلئلا، حریزتأدیبجهۀمنوقتیاًکانالحجبفإن، بهالامامرضىعدملهظهرحینمافعلهعلى
إکثارعلیهالدخولفیحجبه،بعدلحریزأذنقد-السلامعلیه-الإمامأنذلکیؤیدوۀ. الروایهذهفیإلایذکرلمأنهمع، و ذاعلشاعدائمیاًکان

.یخفیلاکما، جداًبعیدالحجبقبلصدرتقدالروایاتهذهجمیعتکونأنو احتمال، -السلامعلیه-ادق الصعنالروایۀمنحریز
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کامـل  «وي هماننـد  و کتـب از هر کس که به وثاقت و فقاهت توصیف شـود، برتـر اسـت    

).  318، ش جاشید (نهستنر نیکو و أستوا» الزیارات
أصـحابنا مـن الثقـات جهـۀ منلناوقعمالکن«إبن قوُلویه در مقدمه کتابش با عبارت 

تأییـد کـرده،   »جـال الرّمـن الشـذاذ نع ـرويحدیثاًفیهأخرجتلاوبرحمته،االلهرحمهم
). از سوي حریـز  37ابن قولویه،د (هستنت جزو ثقا» کامل الزیارات«تمامی مشایخ و روات 

، به فزون قرار گرفته شودیمبن عبداالله در أسناد آن کتاب که مشمول توثیق عام إبن قوُلویه 
ن قوُلویه تنها مشـایخ و  ).اگر مراد إب550، 488، 486، 240،485، 228، 66، ش است (همان

این است که حریز بن عبداالله از سوي او توثیق نشـده  اشجهینتمروي عنه خود وي باشند، 
هـدف مـن   «نگاشته اسـت:  » ن لا یحضره الفقیهم«در مقدمه ه. ق)381ق (م صدو-8است.

ه بـه  ک ـامپرداختـه نیست. در این کتاب به جمع اخبـاري  ،گرچه غیر معتبر،ثبت همه اخبار
 ـو معتقدم که آنها بین من و خداي مـن  کنمیمحکمصحت آنها اسـت. همـه ایـن    تحج

 ـ    اسـت » حریـز «ل اعتمـاد هماننـد کتـاب    روایات مستخرج از کتـب مرجـع، مشـهور و قاب
در کتاب خویش نقل » حریز«). از طرفی وي در حدود صد روایت را با سند 1/3،هیبابوابن(

و خـاص که از روات آن کتـاب اسـت، از توثیـق عـام     »زریح«. بنابراین همان)کرده است (
صدوق برخوردار است.

واکاوي فقهی عملکرد حریز در سیستان-5-2
،7که آن خبر واحد، بر فرض صحت سـند، از سـوي امـام   سر زد» حریز«چه رفتاري از 

: حریـز در  سـد ینویم ـنخست وي چه بوده است؟ شیخ مفیـد  ه صادر شد و علی الأساس وظیف
اشدهی ـعق، یارانی داشـت کـه هـم    داشتنداقتدار و بوده در اکثریت1»راتش«نطقه سیستان که م

. اصحاب حریز این رفتـار را  دادندیمو دشنام کردندیمرا سرزنش 7بودند. خوارج امام علی
را ن وي کشتن دشنام دهندگا؛وي گزارش کردند و در باره کشتن آنان با وي مشورت کردنده ب

و شیعیان چون در اقلیت بودند، در د شدنیمکشته » شرات«ت و پس از آن به تدریج مجاز دانس
. تا برهه اي حقیقـت  دندیجنگیمبودند م که مورد اتها» مرجئه«معرض اتهّام نبودند و خوارج با 

گـرد  و روزي حریز و اصحابش را در مسجد قضیه، پنهان بود و سپس به حقیقت امر پی بردند

به این دلیل براي خود انتخاب کردند که مـدعی بودنـد جـان    ا این عنوان ر» خوارج«و به معناي فروشندگان است. » شاري«جمع ت . شرا1
نَّإِ(و )207بقره/()رءوف بِالْعباداللَّهاللَّه ومرضَْاتابتغَاءنفَْسهیشْرِىمنالنَّاسِمنَو (از دو آیه: ین نام. اکنندیمخویش را در راه خدا، فدا 

نَاشْترََىاللَّهینَمنؤْمالْممهأنَفُسمُوالهوبِأَنَّأَممَقَلهنَّۀ یلُونَاالْجبِیلِفىِتسقْتُلُونَفَاللَّهیقْتَلُونوشـکور ت. (مگرفتـه شـده اس ـ  )111توبه/()ی ،
نوان: خوارج).ع
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با توجه به گزارش شیخ مفید و لحاظ .)207(مفید،1آنها خراب کردندبر سرا و مسجد رآوردند

کم اولیه شرعی را در پاسخ بـه یـک اسـتفتاء،    ح» زحری«کردن روایات و فتاواي فقهاي فریقین، 
اظهار کرده است:

، در منابع تشیع و تسـنّن موجـود   شودیمکشته 9اخبار حاوي اینکه سب کننده پیامبر-1
را 9کـه ناحیـه اي در نزدیـک مدینـه بـود، پیـامبر      » عربـه «در منطقه » هذیل«ي از است: مرد
اجازه داد که دو نفر از انصار بـه آن منطقـه برونـد و وي را بـه قتـل      9. پیامبرکردیمبدگویی 

9در هر زمان که ترس بر جان نباشد، سـب کننـده پیـامبر   کندیمتأکید 7برسانند. امام باقر

نعمـان  ؛333، ح 85/ 10،هـذیب الأحکـام  ت، ؛ طوسـی 33، ح 267/ 7(کلینـی، 2شـود یمکشته 
).1619، 1617،1618، ح 459/ 2مغربی، 

یـان شـده   ، بکشته شـدن 9همانند پیامبر:در اخبار، حکم سب کننده امامان معصوم-2
: اگر کسی، سخنان ناسـزا و دشـنام در بـاره امـام     کندیمتأکید 7است. در موردي امام صادق

باید یک روز هم در قتل وي، درنگ نکند و بعلاوه سب کننده هر امامی همانند بشنود،7علی
).1620، ح 2/460(نعمان مغربی،3شودیمکشته 9سب کننده پیامبر

» ره«. براي نمونه امـام خمینـی  دانندیمرا نجس » ناصبیها«و » خوارج«، تمام فقهاء شیعه-3
بـه کـه آنهـایى وخـوارج » :ننجسافهماتعالىهللالعنهمو الخوارجالنواصبوأما: «سدینویم

حلـی،  د (نجس هستنق به طور مطل،دهندیمایشان دشنام بهوندینمایمدشمنىاظهار:ائمه
).1/118؛ خمینی،42/ 1

که هر کس بشـنود کـه   اندکردههمه فقهاء شیعه برآنند و ادعاي اجماع محصل و منقول -4
، بـر وي واجـب   دهـد یم ـرا دشنام :و فاطمه زهراگانهدوازدهامامان 9فردي، پیامبر اسلام

است که وي را به قتل برساند و علی الأصول به اذن حاکم شرع نیازي ندارد، مادامی کـه ضـرر   
؛ 475/ 25؛ روحانی،43،کملۀ منهاج الصالحینت، (خوییمهمی متوجه وي نشود جانی و مالی

ذلـک منـه یسمعونمنقتلفییستأمرونهوحریزاًفیخبرونهسبو-علیه السلام-المؤمنینأمیرثلبمنهمیسمعونحریزأصحابکانو«. 1
).207،مفید» (لهمفأذن

ذلـک فبلـغ -صلی االله علیه و اله و سلمّ-االلهرسولیسبکانهذیلمنرجلاًإنّ: قال-علیه السلام-. عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر2
هـو فإذاعنهفسألاعربۀأتیاحتّىفانطلقاااللهرسولیانحن: فقالاالأنصارمنرجلانفقام، لهذامن: فقال-صلی االله علیه و اله و سلمّ-النّبی 
، عنقـه ضرباوفنزلا، نعم: فقال؟ فلانبنفلانأنت: لهفقالا؟ إسمکماوماأنتمامن: فقالعلیهیسلمافلموغنمهأهلهبینفلحقاهغنمهیتلقّى

تخفلمإن: قال؟ أیقتل-صلی االله علیه و اله و سلمّ-النبی سبالآنرجلاًأنّلوأرأیت: جعفر علیه السلاملأبیفقلت: مسلمبنمحمدقال
).33، ح 7/267کلینی، . (هفاقتلکنفسعلى

الإمامسبمنویقتلیوماًیقیملاأنلحقیقإنهّ: فقال، -علیه السلام-علیاً تناولرجلعنسئلأنهّ: -علیه السلام-محمد بنجعفروعن. 3
).1620، ح 2/460نعمان مغربی (-مصلی االله علیه و اله و سلّ-النّبی سبمنیقتلکما
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).489/ 3؛ همان1/326، خراسانی؛ وحید3/296، ؛ فیاض559نتظري،؛ م476/ 2خمینی،

را واجـب القتـل   9نیز سب کننده و دشنام دهنده بـه پیـامبر  ت اکثر فقهاء مکتب خلاف-3
).4/1252؛ ابن عابدین،676/ 19ووي،؛ ن1182، 266/ 3؛ کحلانی،10/635ابن قدامه،د. (داننیم

نتیجه
در چهار موضع دستخوش واگرایی و » اللهحریز بن عبدا«شیخ طوسی و نجاشی در ارتباط با 

اسـت تأییـد   » ابوعبداالله«منابع، نظر طوسی را در اینکه کنیه وي -1اختلاف در رویکرد هستند: 
قلمـداد کـرده، بـر پایـه و اساسـی مبتنـی       » ابو محمـد «را اشهیکنو دیدگاه نجاشی که کنندیم

ی کرده که در عرب اصـیل بـودن وي   تلقّ» أزدي«در ارتباط با نژاد وي، نجاشی او را -2نیست.
نیفزوده است، » أزدي«پس از -برخلاف بسیاري از موارد-را» عربی«ظهور دارد و چون عنوان 

ولی طوسی یـک  ؛انطباق پذیر استبه نوعی دستخوش ابهام است و با عرب و عجم بودن وي
اسـت. برخـی دیگـر    هشمار آوردبه و عجم» أزدي ولایی و الحاقی«او را گام جلوتر گذاشته و

. طبق قواعد اصـولی،  اندکردههمانند ابن داود و شیخ موسی زنجانی، نیز نظر طوسی را گزارش 
با توجه به اینکه طوسی -3باید ظاهر کلام نجاشی را رها کرد و أخذ به نص شیخ طوسی کرد. 

مـوده،  نقـل ن » تهـذیب الأحکـام  «در » حریـز «را، با واسطه 7حدأقل هفتاد حدیث امام صادق
داکثر دو مـورد اسـت، نااسـتوار    ح ـ7سخن نجاشی را در اینکه موارد نقل وي از امام صـادق 

پرداختـه،  » حریـز «اینکه نجاشی با توجه به خبرِ واحد توجیه پذیر، بـه مـذمت   -4ساخته است.
در برابر توثیق شیخ طوسیِ فقیه و حدیث شناس، علی بن ابراهیم قمی، ابـن قولویـه،   تواندینم

دوق و رجالیان بسیار دیگري، مقاومت کند. قرائن بسیاري، رویکرد طوسـی را تقویـت   شیخ ص
گفتاري جز سخن همه فقهاي مکتـب  7شدن دشنام دهنده امامدر کشته. فتواي حریز کنندیم

. ردی ـگینم ـامامت از صدر اسلام تاکنون نیست، و از این رهگذر در موضع مذمت و جرح قرار 
ان مایـه موضـع امـام    د. ج ـشـو یل م ـسند، بر تقیه و یا اتّقا حمروایت مذکور بر فرض صحت 

خود امـام و جـان و   ن با آن، جاا اظهار نظري بر خلاف اعتقاد درونی خویش است ت7صادق
محفوظ بماند.ن مال حریز و سایر مؤمنا

منابع
،مدرسـین انتشـارات جامعـه  غفاري، اکبریعل، تصحیح یحضره الفقیهلامن، ، محمد بن علیهیبابوابن
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. ق.ه1413،قم

1972ه. ق. /1392الحیدریه، نجـف، المطبعۀ، منشورات جالرّکتاب الابن داوود حلیّ، حسن بن علی،
.م

.ه. ق1415والتوزیع، بیروت، والنشرللطباعۀالفکرار، دالمحتارردحاشیۀ،عابدینابن
ی تا.، ببیروت،والتوزیعللنشرالعربیالکتابدار، الکبیرالشرح،الرحّمنعبد،قدامهابن

1417م، ق ـاپ اول، چ ـ،نشرالفقاههتحقیق:جواد القیومی،،یاراتکامل الزّجعفر بن محمد،،ه قمییبن قوُلوا
. ق.ه

م.، ق، نشر الأدب الحوزهسان العربل، حمد بن مکرم، مابن منظور
. ق.ه1427،بیروت، بیإحیاءالتراث العراپ اول،دارچ، الفهرست،محمد بن إسحاق،إبن ندیم

.ش1384بنیاد پژوهشهاي اسلامی، مشهد، اپ اول،چ، تاریخ حکومت طاهریاناکبري، امیر، 
. ق.ه1383، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، رجال البرقیبرقی، احمد بن محمد بن خالد، 

نشر آگـه،  اپ اول،چ، تصحیح: محمد رضا شفیعی کدکنی،تاریخ نیشابورحاکم نیشابوري، ابو عبد االله، 
ش.1375تهران، 

ق..ه1414قم،آل البیت (ع)، مؤسسۀاپ دوم،چ، ۀوسائل الشیعد بن حسن، حمم،یحر عامل
مکتبـۀ اپ اول،چالجواهري، تحقیق : فاضل،الطاووسیالتحریر، م)معالصاحبن (حسن بن زین الدی

.ه. ق1411،قم،النجفیالمرعشیااللهآیۀ
.ه. ق1409،هران، تنتشارات استقلالااپ اول،چ، رایع الإسلامش، محقق حلی)ن (عفر بن حس، جحلیّ

.ه. ق1390الأشرف،النجف، العلمیۀالکتبدار، الآدابمطبعۀ، الوسیلۀتحریروح االله، ، رخمینی
.ه. ق1410،قم،العلممدینۀنشر،الصالحینمنهاجتکملۀ،ابوالقاسم،خویی

.م1992ه. ق. /1413، مصحح و منقّح، بی جا؛ ل الحدیثمعجم رجا، _____________
.ه. ق1414قم، ، دارالکتابمؤسسۀ،الصادققهف، صادقروحانی، محمد
، نسخه خطی، چاپخانه پیروز، قم، بی تا.لجامع فی الرجّالا، زنجانی، موسی

ق..ه1408قم، مرعشی،االلهۀآی، تحقیق محمد علی بقاّل، کتابخانه هفی علم الدرایۀعایالرّشهید ثانی، 
.ق.ه1417قم،النشر الإسلامی، ۀمؤسس، قاموس الرجّالمحمد تقی،، شوشتري
ه. 1390تهران، ، ۀسلامیالإدار الکتب ،د حسن موسويتصحیح سی، الإستبصارمحمد بن حسن، طوسی،

.ق
.ش1364دارالکتب الاسلامیه، تهران، تهذیب الاحکام،،__________

.ه. ق1415، ، قممؤسسۀ نشر الفقاهۀ، تحقیق جواد قیومی، رجال الطوسی، ____________
، قـم،  مؤسسۀ نشر الفقاهۀ، تحقیق جواد قیومی، فهرست کتب الشیعه و اصولهم، _____________
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. ق.ه1417

ش.1377. ق/ ه1419، نتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، امشایخ الثقاتعرفانیان یزدي، غلامرضا، 
، مؤسسـۀ النشـر الإسـلامی   ، تحقیـق: محمـد حسـون،    إیضاح الإشـتباه ،فعلامه حلیّ، حسن بن یوس

.ه. ق1411،مق
.ه. ق1417، قمنشر الفقاهه، مؤسسۀ،حقیق :جواد قیومیت،قوالالأۀلاصخ، _______

ی تا.، بقم،الفیاضإسحاقمحمدالشیخکتب، مالمطبعۀ أمیر،الصالحینمنهاجإسحاق، محمد،فیاض
.ه. ق1404قم،،دارالکتابۀمؤسس، ىقمالتفسیر ، على بن إبراهیم،قمی

، وأولادهالحلبـی البـابی مصـطفى ومطبعـۀ مکتبـۀ شـرکۀ ،السـلام سـبل ،اسماعیلبنمحمد،کحلانی
. ه. ق1379،مصر

. ه1404، قـم ، موسسه آل البیت،الکشیّاختیار معرفۀ الرجّال المعروف برجال،کشیّ، محمد بن عمر
ق.        

ش.1363،، دارالکتب الاسلامیه، تهرانالکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
ش.1385نیاد پژوهشهاي اسلامی، مشهد، ، برهنگ فرق اسلامیف، مشکور، محمد جواد

.ه. ق1426،هران، تمؤسسۀ الصادق للطباعۀوالنشر، المعجم الوسیطمصطفی، ابراهیم ودیگران، 
. ق.ه1413، تصحیح: علی اکبر غفاري، گنگره شیخ مفید، قم،الإختصاص،بن محمدحمد ، ممفید

، ترجمه علی نقی منزوي، شرکت مؤلفان أحسن التقاسیم فی معرفۀ الا قالیممقدسی، محمد بن احمد، 
ش.1361و مترجمان ایران، تهران، 

. ق.ه1413،قم،تفکرنشر، الشرعیۀالأحکامسینعلی، ، حمنتظري
، تحقیق: سید موسی شبیري زنجانی، موسسه النشـر الاسـلامی،   رجال النجّاشیاحمد بن علی، نجاشی،

.ه. ق1427قم، 
، قاهره،المعارفدار،أصغر فیضیعلیبنحقیق:آصف، تالإسلامعائم، دنعمان مغربی، نعمان بن محمد

.ه. ق1383
ی تا.، بیع، بیروتوالتوزوالنشرللطباعۀالفکردار،المجموع،الدینمحیى،نووي

قم.، السلامهیر علمدرسه امام باقچاپ سوم، ، الصالحینمنهاج، حسین،خراسانیحیدو


